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پاسخ منفی داد و البته با همین تصمیمش باعث نجات جان پسرک 
شد. در ساعت چهار و نیم صبح هنگامی که ورزشکاران المپیکی 
همگی در خواب شیرینی بودند هشت عضو شجاع دل شاخه سپتامبر 
که  حالی  در  فلسطین  آزادی بخش  سازمان  زیرمجموعه  از  سیاه 
در ساک های برزنتی شان تفنگ های کلاشینکف، اسلحه کمری و 
نارنجک جاساز کرده  بودند، پس از گذر از حصار سیمی دومتری وارد 
دهکده شدند. جالب اینکه در این عبور شوخ و شنگ شبانه از سیم ها 
چند ورزشکار آمریکایی و کانادایی هم از روی حصار رد می شدند که 
انگار از شب نشینی های طولانی بازمی گشتند. فلسطینیان سپس 
با کلیدهای ربوده  شده وارد دو آپارتمان محل اسکان ورزشکاران 
اولین  شدند.  کونولی  خیابان   31 شماره  ساختمان  در  اسرائیلی 
اسرائیلی که با سر و صدای آنان هنگام تلاش برای ورود به  آپارتمان 
شماره 1 -محل اسکان مربیان و مسئولان اسرائیلی- از خواب ناز بیدار 
شد و چشم هایش را مالید، مستر »گوت فرویند« داور کشتی بود. در 
حالی که برای بیدارکردن هم اتاقی هایش فریاد می زد، هیکل 13۵ 
کیلویی اش را به در ورودی فشرد تا مانع از ورود چریک ها به داخل اتاق 
شود و او با همین کار غریزی اش به هم اتاقی اش سوکولوسکی مربی 
وزنه برداری فرصت داد تا با شکستن شیشه، جانش را خلاص کند و 
در برود. در همین حال بود که موشه وینبرگ مربی کشتی با مهاجمین 
یقه به یقه شد و تیری به گونه اش اصابت کرد. سپس چریک ها او را 
وادار کردند که برای نشان دادن بقیه ورزشکاران اسرائیلی کمک شان 
پراسترس  لحظه  آن  در  وینبرگ  بماند.  محفوظ  جانش  تا  کند 
خدعه ای به کار برد و با خود گفت که چریک ها را از کنار آپارتمان شماره 
2 رد کند پس به  دروغ به آنها گفت که ساکنان آن آپارتمان اسرائیلی 
نیستند. او سپس به این فکر کرد که حالا که در موقعیتی دوزخی قرار 
گرفته چریک ها را به آپارتمان شماره 3 ببرد که خوابگاه کشتی گیران 
و وزنه برداران سنگین وزن اسرائیلی بود و شاید می شد امید داشت که 
مردان نیرومندتر و غول پیکرتر اقبال بیشتری برای پیکار با مهاجمین 
بی گذشت داشته  باشند اما نقشه اش نگرفت و اعضای ساکن اتاق 
شماره سه همگی در خواب ناز یک روز تعطیل غافلگیر شده و شش 
کشتی گیر و وزنه بردار به گروگان های قبلی چریک ها اضافه شدند. 
در همین لحظه بود که انگار دو تن از گروگان ها تازه از خواب آلودگی 
و توّهم بیرون آمده باشند به صورت غریزی به فکر مقاومت افتادند. 
با هجوم وینبرگ مربی کشتی اسرائیلی به چریک ها، گاد تسوباری 
کشتی گیر این تیم شانسش زد که موقعیتی گیر آورد و از راه پارکینگ 
زیرزمینی گریخت و خود را نجات داد اما وینبرگ بعد از آنکه یکی از 
چریک های جوان را با مشتی محکم به کناری انداخت و دیگری را با 
چاقوی میوه خوری خط خطی کرد آنگاه با گلوله سرآسیمه آنها از 
پای درآمد و مهاجمین جنازه اش را از پنجره به پایین انداختند که 
قطعیت و قاطعیت خود را نشان دهند. دعواکننده دیگر، یوسف 
رومانو وزنه بردار اسرائیلی بود که او نیز در آن بحبوحه به تروریست ها 
حمله برد و یکی از آنها را زخمی کرد اما خود با تیراندازی چریک ها 
تلنگش دررفت. آنها جنازه آبکش شده رومانو را برای تهدید بقیه، 
جلوی پای دوستانش رها کردند. حالا درشت هیکل ترین گروگان را که 
داور کشتی بود –گوت  فرویند - مانند یک مومیایی در هم پیچیده و به 
صندلی بستند و بقیه را با دست و پای بسته در دو دسته چهارتایی بر 
روی دو تخت، تحت حفاظت گرفتند. حالا با وجود دو مقتول، جمعاً 
9 گروگان در دست مهاجمین تروریست ها باقی مانده بود: کهات 
شور )مربی تیراندازی(، آمیتزور شاپیرا )مربی دوومیدانی(، آندره 
شپیتسر )مربی شمشیربازی(، یاکوو شیرینگر )داور وزنه برداری(، 
الیعزر هالفین و مارک سلاوین )اعضای تیم کشتی(، دایوید برگر و زعو 
فریدمن )اعضای تیم وزنه برداری اسرائیل(. جوانترین شان سلاوین 
18 ساله بود که تنها چهار ماه مانده به المپیک از شوروی به اسرائیل 
رفته بود. از سویی دیگر، لادانی دیگر ورزشکار اسرائیلی که در آپارتمان 
شماره 2 با فریادهای اولیه گوت  فرویند بیدار شده و در میان تیراندازی 
تروریست ها از پنجره پشتی اتاق  خواب به محوطه چمنکاری بیرون 
پریده بود به عنوان نخستین خبردهنده، فوری بیل باوئرمن مربی 
آمریکایی دوومیدانی را بیدار و پلیس را خبر کرد و در پی آن بود که 
مربی آمریکایی با نیروهای آبی-خاکی آمریکا تماس گرفت و از آنها 
خواهان محافظت از ورزشکاران یهودی کاروان آمریکایی مخصوصاً 
سرشناس ترین شان مارک اسپیتز )شناگر هفت طلایی( شد. بعد 
از این خبرپراکنی ها بود که چهار تیرانداز و شمشیرباز و دو پزشک 
کاروان، خود را از چشم مهاجمین پنهان کرده و از ساختمان محاصره 
 شده گریختند. حالا مقامات اسرائیلی نگران بقیه ورزشکاران خود 
اینکه  از دهکده به سر می بردند. چریک ها برای  بودند که خارج 
حسن نیت خود را به اعضای کاروان های دیگر نشان دهند قهرمانان 
اسرائیلی  با گروه  که  را  و هنگ کنگ  اروگوئه  کاروان های  هراسیده 
در یک ساختمان دهکده قرار داشتند، آزاد کردند که جان شان را 
بردارند و بگریزند و تا عمر دارند به جان آنها دعا کنند. اکنون دیگر 
شیپورهای مرگ به صدا درآمده بود و مسئولین کشور میزبان از خواب 
غفلت پریده و با دریافت اولین گزارش ها متوجه شدند که چریک ها 
از »فدائیین« مستقر در اردوگاه های آوارگان لبنان، سوریه و اردن 
هستند. بعد از عملیات شناسایی ابتدایی مشخص شد که لطیف 
عفیف، یوسف نزال، تونی، عفیف احمد حمید، خالد جمل، صلاح، 
بدران و پسرعمویش سمیر، به رهبری عیسی -که سه برادرش نیز 
عضو گروه سپتامبر سیاه بوده و دو تن از آنها در زندان های اسرائیل به 
اسارت گرفته شده بودند- درمیان مهاجمین هستند و سه نفر از آنها 
حدود بیست روزی را به عنوان داوطلب کمکی، از پیش از آغاز بازی ها 
تا کنون در مشاغل مختلفی در دهکده کار کرده اند و کاملًا فرصت 
داشته اند که قربانیان خود را زیرنظر بگیرند. مخصوصاً یوسف نزال که 
در نقش باغبان داوطلب بیشتر از آنکه با گیاه و گل و درخت سر و کار 

داشته باشند زاغ سیاه دشمنانش را چوب زده است.
کردند  که  کاری  اولین  گروگانگیری،  از  بعد  بلافاصله  چریک ها 
خواسته های شان را سریع و مکتوب تحویل مذاکره کننده ارشد آلمانی 

دادند و در آن »خواهان آزادی 23۴ زندانی فلسطینی و غیرعرب 
از زندان های اسرائیل شدند«.  عجب اینکه در میان این محبوسین 
خودی، آنها برای رهایی دو چریک آلمانی که از بنیانگذاران »سازمان 
ارتش سرخ آلمان« بودند )آندره آس بادر و اولریکه ماینهوف( از 
زندان های آلمان غربی و انتقال امن آنها به مصر نیز پافشاری کرده 
بودند. در همان ساعت های اولیه گروگانگیری چریک ها با وجود 
همه مصمم بودن شان، برای گشایش روزنه ای در مذاکرات، پنج بار 

مهلت خود برای پذیرش خواسته هایشان را تمدید کردند.
در همان ساعات اولیه گروگانگیری در حالی که شبکه های تلویزیونی 
در حال پخش زنده عملیات نجات پلیس بودند در ساعت دو و نیم 
بعد از ظهر گروه کوچکی از نیروهای پلیس مرزبانی آلمان غربی که 
می خواستند در پوشش قهرمانان المپیک از راه دریچه های تهویه به 
اتاق گروگان ها وارد شوند و با تفنگ های نیمه خودکارشان مهاجمین 
را از پا دربیاورند به دهکده بازی ها اعزام شدند. مردانی که در انتظار 
شنیدن فرمان حمله با اسم رمز »آفتاب« در مکان های خاصی 
مستقر و آماده شلیک بودند انگار خود نیز می دانستند که هماهنگی 
این عملیات ناغافل، چقدر برای میزبان ناآماده و هول، سخت 
است. در صحنه پخش مستقیم، بینندگان دل نگران تلویزیونی، 
یکجا آرامش از کف دادند که دیدند یکی از چریک ها در بالکن در حال 
نگریستن به بیرون است و یکی از مأموران پلیس مستقر روی بام 
دهکده، فاصله ای کمتر از شش متر با او دارد. فقط مانده بود بگوید 
بنگ بنگ اما عیسی رهبر گروه چریکی با دیدن این وضعیت تهدید 
کرد که دو گروگان را خواهد کشت و نیروهای پلیس عقب نشینی 

کردند و عملیات نجات شان عجالتاً متوقف شد.

کمی بعد از آن بود که مذاکره کنندگان آلمانی خواهان گفت وگوی 
مستقیم با گروگان ها شدند تا از زنده  بودن ورزشکاران اسرائیلی ها 
مطمئن شوند. آندره شپیتسر )مربی شمشیربازی مسلط به زبان 
آلمانی( و کهات شور )مربی تیراندازی و مسن ترین عضو گروگان ها( 
در حالی که دو چریک تفنگ هایشان را به  سوی آن دو نشانه رفته 
 بودند، به لبه پنجره ساختمان محاصره  شده آمدند و با مسئولان 
آلمانی گفت وگو کردند. مربی تیم شمشیربازی به آلمانی ها گفت 
که »مشکلی با انتقال به کشورهای عربی نداریم، به این شرط که 
آلمان امنیت ما را به  نحوی مؤثر تضمین کند«. سپس چریک ها 
هنگامی که شپیتسر می خواست به پرسش بیشتری پاسخ دهد در 
برابر چشم های آن همه دوربین های تلویزیونی، ضربه ای با قنداق 
تفنگ به او زدند و از جلوی پنجره کنارش بردند. چند دقیقه بعد 
فلسطینی ها به وزیر کشور آلمان غربی و مسئول دهکده بازی ها 
با گروگان ها به آپارتمان ها  اجازه دادند که برای مذاکره ای کوتاه 
بیاید. مسئول دهکده وقتی از این مأموریت کوتاه به میان خبرنگاران 
بازگشت عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفته بود: »از دیدن وقار در رفتار 
اسرائیلی ها و اینکه انگار خود را به دست سرنوشت سپرده  بودند 
کوتاه  بسیار  و  موقت  دیدار  این  در  او  گرفته ام.«  قرار  تأثیر  تحت 
متوجه  شد که برخی از گروگان ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند 
و شانه چپ یکی شان نیز تیر خورده  است. بعد از این مذاکره بود که 
فلسطینی ها در ساعت ۶ بعد از ظهر خواهان انتقال به قاهره شدند 
و مقامات آلمانی چنین وانمود کردند که موضوع انتقال به قاهره را 

پذیرفته اند، تا فرصت بیشتری بخرند.

هنگامی که قرارشد چریک ها و گروگان ها با دو بالگرد نظامی به 
پایگاه هوایی فورستن فولدبروک متعلق به ناتو در آن نزدیکی ها 
اتوبوس درخواستی عیسی رهبر  اعزام شوند در ساعت 10 شب 
فلسطینیان مسافران را به سوی بالگردهای آلمانی ها برد. در همان 
لحظه نیز پنج تیرانداز آلمانی برای کشتن چریک ها در فرودگاه 
سنگر گرفتند. از سویی دیگر طبق سناریوی پیش بینی شده، یک 
هواپیمای بوئینگ 727 با شش پلیس مسلح در پوشش خدمه 
که  بود  این  سّری  برنامه  بود.  نشسته  فرودگاه  باند  روی  هواپیما 
عیسی و تونی را هنگام بازدید از هواپیما دستگیر کنند و بلافاصله 
تیراندازان مستقر در فرودگاه، چریک های مستقر در داخل بالگردها 
را نیز بکشند. عیسی و تونی دوتن از گروگانگیرها با مقامات آلمانی به 
توافق رسیده بودند که ابتدا هواپیما را بازرسی کنند و سپس گروگان ها 
را به آنجا بکشانند اما در همان نگاه اول عیسی فهمید که کاسه ای 
زیر نیم کاسه است و با دیدن هواپیمای خالی متوجه شد که در دام 

افتاده اند.
رسیدن  هنگام  که  بود  این  عملیات  این  در  آلمانی ها  بدبختی 
بوئینگ  داخل  پلیس  مأموران  فرودگاه،  به  هلیکوپترها 
)خلبان نماها( بدون مشورت با فرماندهان خود از ادامه مأموریت 
خودداری کردند. به این ترتیب نیروی پلیس تنها با پنج تیرانداز در 
برابر هشت چریک قرار گرفت. هلیکوپترها در ساعت ده و نیم شب 
فرود آمدند و هنگامی که عیسی و تونی برای بازرسی به داخل هواپیما 
رفتند از دیدن طیاره بی خلبان خشک شان زد. پس با سرعتی از ته 
دل، به سوی هلیکوپترها دویدند. وقتی که آن دو از کنار برج مراقبت 
می گذشتند، تیرانداز شماره 3 آلمانی تلاش کرد به عیسی شلیک 
کند تا گروه بی رهبر بماند اما به دلیل فقدان روشنایی کافی، تیرش 
به خطا رفت و به پای تونی خورد. با این همه، در حدود ساعت 11 شب 
بود که مقامات آلمانی به تیراندازان نزدیک صحنه، دستور آتش 
دادند و در این کشتار احمد طاها و عفیف احمد حمید که در نزدیکی 
خلبان ها موضع گرفته  بودند از پا درآمدند و بقیه شان که زخمی شده 
 بودند در زیر و پشت بالگردها سنگر گرفتند و دور از تیررس تیراندازان، 
بسیاری از چراغ های فرودگاه را شکستند. در این مجادله آتش، یک 
پلیس آلمانی نیز در جریان تیراندازی ها کشته  شد و آنگاه خلبانان 
بالگرد گریختند. گروگان ها که محکم به صندلی های بالگرد بسته 
شده  بودند در جریان تیراندازی ها تلاش کردند خود را آزاد کنند 
اما از تلاش آنها فقط جای دندان شان بر روی طناب هایشان باقی 
ماند. به محض رسیدن نیروهای کمکی در حوالی نیمه شب، یکی 
از چریک ها به  سوی گروگان های هلیکوپتر شرقی رفت و آنها را از 
فاصله نزدیک با کلاشینکف به رگبار بست. سه تن از گروگان ها درجا 
کشته  شدند و چریک فلسطینی سپس نارنجکی به درون بالگرد 
انداخت که آن را منفجر کرد و گروگان ها به تمامی سوختند. جنازه ها 

چنان جزغاله شدند که قابل تشخیص هم نبودند.
در چنین شرایطی بود که عیسی رهبر گروه در حال تیراندازی به 
 سوی پلیس به  سمت باند فرودگاه دوید و با آتش متقابل پلیس 
آلمان کشته  شد. چریک دیگر خالد جواد نیز تلاش کرد بگریزد اما 
تیر خورد و از پای درآمد. اوضاع چنان قمر در عقرب شده بود که 
بعدها در بررسی های پلیس آلمان مشخص شد که چند گروگان 
تیراندازی اشتباهی پلیس کشته  اثر  از مأموران پلیس در  و یکی 
شده  اند. در چنین شرایطی سه چریک دیگر که روی زمین افتاده و 
خود را به مردن زده  بودند به  وسیله پلیس دستگیر شدند. در حالی 
که جمال از مچ دست و محمد از ناحیه پا زخمی شده  بودند عدنان 
تنها چریک سالم جمع بود. در آن میان البته چریک دیگری نیز از 
تاریکی استفاده کرد و از مهلکه گریخت. نامش تونی بود اما ۴0 دقیقه 
بعد در پارکینگ پایگاه پیدایش کردند. او نیز در تیراندازی کوتاهی 
که پس از گیرافتادنش درگرفت، کشته  شد و عملیات در ساعت 
یک و نیم نیمه شب به پایان رسید. حالا آلمانی ها با خیال راحت 
می توانستند در یک خواب عمیق فرو روند اما تازه اول داستان بود. 
مهم ترین مخابره را خبرنگار مغموم شبکه ABC در ساعت 3 و 
24 دقیقه بامداد به  شرح زیر به جهان مخابره کرد: »هم اکنون خبر 
تأییدشده ای به دست ما رسید... می دانید... بچه که بودم، پدرم 
می گفت بهترین آرزوها و بدترین ترس های ما هیچ وقت برآورده 
نمی شوند. اما بدترین ترس ما امشب برآورده شد. الان گفتند که 
گروگان ها یازده تا بودند؛ دو نفرشان دیروز صبح در اتاق شان کشته 

 شدند؛ 9 نفرشان هم امشب در فرودگاه کشته شدند. همه شان از 
میان ما رفتند.«

تازه بعد از این بود که برخی از رسانه های مستقل اروپایی در توصیف 
مداخله آلمانی ها برای پایان دادن به گروگانگیری از ناآمادگی آنها 
نوشتند »روش برخورد با اعضای آموزش دیده سپتامبر سیاه، نشان 
از ناآمادگی شدید مقامات آلمانی داشت«. این ناآمادگی ژرمن ها 
اگر برای آنها آب نداشت، نان داشت چون بر اساس همین نیاز بود 
که سه ماه بعد تصمیم به تأسیس نیروی ویژه ضدتروریسم آلمان 
گرفتند. در فیلم مستند »Seconds From Disaster« که سه دهه 
بعد در سال 200۶ از شبکه تلویزیونی نشنال جئوگرافیک درباره 
کشتار مونیخ پخش شد برخی از اشتباهات تاریخی پلیس آلمان 
فاش شد. آنجا که قرار بود دو بالگرد در کنار هم و در غرب برج مراقبت 
فرود بیایند )این آرایش به تیراندازان این امکان را می داد که هنگام 
بازشدن درِ بالگردها به مهاجمین تیراندازی کنند( اما هلیکوپترها 
روبه روی برج مراقبت و در میان باند فرود آمدند. این حالت نه  تنها 
به چریک ها امکان پنهان شدن می داد، بلکه تیراندازان 1 و 2 آلمانی 
را نیز در تیررس سه تیرانداز دیگر خودی قرار می داد! تازه در چنین 
شرایطی پنج تیرانداز پلیس نه با یکدیگر ارتباط رادیویی داشتند و نه 
با مقامات هدایت کننده عملیات، این دیگر آخرِ هماهنگی بود! نه 
تنها آخر هماهنگی که آخر برخورداری از تجهیزات کافی. برخی از 
کارشناسان امنیتی می گفتند که هیچ کدام از تفنگ های پلیس آلمان 
مجهز به دوربین تلسکوپی یا مادون قرمز نبود. همچنین هیچ یک از 
تیراندازان ژرمن جلیقه ضدگلوله یا کلاه آهنی نداشتند و در محوطه 
فورستن فلدبروک هیچ  خودروی زرهی دیده نمی شد. کمک ها تنها 
هنگامی رسید که مدت زمانی از درگیری گذشته  بود. از سویی دیگر 
کارشناسان امنیتی معتقد بودند که کشور میزبان در این عملیات 
اینکه  جمله  از  است.  شده  مرتکب  بسیاری  تاکتیکی  اشتباه های 
تیرانداز شماره 2 و یکی از خلبانان هلیکوپترها با آتش خودی زخمی 
شدند. انگاری که عملیات نجات، یکجور کمدی-اکشنِ مدل لورل 

هاردی بود! )چریک ها را ول کنید غضنفرها را بگیرید!(
پنج  اتمام عملیات مونیخ، جنازه  از    بعد 

چریک جان بر کف فلسطینی- عفیف، نزال، 6
طاها، حمید و جمال- به لیبی تحویل داده  شد 
و در آنجا با استقبال قهرمانانه و تشریفات کامل 
نظامی به  خاک سپرده  شد. سه چریک زنده  
مانده از این عملیات نیز در یکی از زندان های مونیخ نگهداری شدند تا 
اینکه در 29 اکتبر 1972، هواپیماربایان لوفت هانزای آلمان غربی 
خواهان آزادی این سه تن شدند که دولت آلمان غربی بی درنگ دو 
نفرشان را آزاد کرد. آنها نیز هنگام ورود به لیبی با استقبال و هلهله 
مسابقات  فرودگاه،  عملیات  اتمام  از  بعد  شدند.  مواجه  غریبی 
المپیک از فردایش مجدداً ادامه یافت. از فردایش روز ششم سپتامبر 
که آیین یادبودی با حضور هشتاد هزار تماشاچی و سه هزار ورزشکار در 
استادیوم مجهز مونیخ برگزار شد و آنجا آقای براندج رئیس کمیته 
بین المللی المپیک در سخنرانی خود با قدردانی از استواری جنبش 
المپیک هیچ اشاره ای به ورزشکاران کشته  شده نکرد و این سخنان 
بی خیالانه اش خشم بسیاری از آرمانگرایان جهان به ویژه دنیای 
عرب را برانگیخت. در این آیین یادبود که همسر، مادر و دخترعموی 
خانواده های  از  به  نمایندگی  اسرائیلی،  شده  کشته  ورزشکار  سه 
قربانیان شرکت کرده بودند دخترعمو در جریان مراسم بیهوش شد و 
دقایقی بعد در اثر سکته قلبی تمام کرد. کمی بعد بسیاری از آن خیل 
80 هزار تماشاچی در جریان بازی فوتبال بین آلمان غربی و مجارستان 
به سوت و کف و تشویق پرداختند اما با واکنش برخی از تماشاگران 
مواجه شدند که پلاکاردی با مضمون »17 نفر مرده اند؛ شما به  همین 
امنیتی آن  برافراشته بودند. مسئولان  زودی فراموش تان شده؟« 
پلاکارد را برچیدند و پلاکاردنویس ها را قشنگ از استادیوم بیرون 
کشورهای  بیشتر  پرچم  و  المپیک  بیرق  که  حالی  در  کردند. 
شرکت کننده در المپیک نیمه افراشته بود اعتراض 10 کشور عربی 
کشته شدگان  بزرگداشت  برای  پرچم شان  آمدن  پایین  به  نسبت 

اسرائیلی، باعث شد آلمانی ها آن پرچم ها را دوباره بالا بردند.
   اسرائیلی ها کمی بعدتر طی عملیات »خشم 

خدا«! از فلسطینی ها انتقام گرفتند و رئیس 7
عملیات شان در توجیه این کشتار، با وقاحت 
تمام به رسانه ها گفت »ما فقط قانون توراتی 
چشم در برابر چشم را اجرا کردیم«. بعدها 
فاش شد که اسرائیلی ها با استفاده از اطلاعات دریافتی از بریدگان 
سازمان آزادی بخش فلسطین و سازمان های جاسوسی برخی از 
کشورهای اروپایی دوست، لیستی از چریک های فلسطینی را تهیه  و 
موج کشتار اعضای مظنون سپتامبر سیاه اروپا را راه انداختند. موساد 
در 9 آوریل 1973 عملیات »بهار جوانی« را در بیروت اجرا کرد که 
هدف های این عملیات عبارت بود از محمد یوسف نجار )سرپرست 
سپتامبر سیاه( و دو مقام فلسطینی دیگر: کمال ادوان و کمال نصیر. 
موساد چنان چشم بسته در پی انتقام کور بود که در 21 ژوئیه  1973 به  
اشتباه مردی مراکشی به  نام احمد بوچیکی را که هیچ ارتباطی هم با 
از  کشتار مونیخ نداشت در شهر لیلهامر نروژ کشت! ظاهراً یکی 
خبرچینان موساد، احمد را به  اشتباه علی حسن سلامه رهبر سپتامبر 
سیاه در مونیخ معرفی کرده  بود. موساد البته بعدها علی حسن 
سلامه را یافت و در 22 ژانویه 1979 در بیروت با بمب کنترل از راه دور 
شهیدش کرد. در این حمله چهار رهگذر نیز کشته و 18 عابر دیگر 
شکایت  پی  در  نیز  آلمان  دولت  دیگر  طرف  از  شدند.  زخمی  
خانواده های قربانیان مونیخ، در سال 200۴ و پس از یک دادرسی 
طولانی، به پرداخت 3 میلیون یورو غرامت به آنها محکوم شد و از 
حادثه مونیخ فقط دو سنگ یادبود در اطراف استادیوم المپیک ماند و 
چشم های خیس مادرانی که تا روز آخر عمرشان در فراق فرزندان 

خود اشک ریختند؛ آنقدر که کیسه اشک شان خشکید.

واقعه خونین چریک ها چنان رسانه ها را 
در تسخیر خود درآورده که هیچ خبری از 
شکست های مفتضحانه تیم ملی کشتی 

ایران هم نیست. شاید مقامات ورزشی 
ما خوشحالند که شکست های کاروان 

ما در سایه حمله چریک ها، بیرنگ و 
فراموش شده است. 


